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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

٣١: شماره
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لحاظ عنوان منطبق بر ترك و بين ه فرقي كه ذكر شد مابين بودن نهي باين فرمايش ايشان استدراك است بر 

اينكه به لحاظ عنوان ملازم با آن چون امكان دارد نهي در صورت حقيقي و در صورت مجازي و بالعرض است 

 كند به اينكه تركسم حقيقي باشد با اينكه ارشاد ميو حاصل استدراك اين است كه امكان دارد نهي در هر دو ق

باشد، و معلوم است كه منافاتي نطبق با آن است و يا ملازم وي مياز مصاديق عنوان صاحب مصلحتي است كه م

باشد، و بنابر ارشاديت نهي تحت مسئله اجتماع امر و نهي نمي بين نهي ارشادي و امر مولوي نيست و نيز مندرج

  باشد.در هر دو قسم حقيقي مي

توان گفت مرادش؛ نهي نهي ارشادي در مقام بحث چيست؟ مياز  قمقصود مرحوم آقاي آخوند ه:قابل توجّ

  باشد.رشاد و تنبيه بر بعضي از خواص ميخالي از طلب نفساني است و فقط براي ا

صاحب فصول پس از مرحوم گرفته باشد؛ چون  قاين معنا را از صاحب فصول قآخوند بعيد نيست كه آقاي

فرمايند: اند به اقليت در ثواب، ميكراهت در عبادات را تفسير كرده در ردّ كساني كه ققمينقل كلام محقق 

شويم به ظاهر كلام قوم به اينكه كراهت در عبادات به معناي قلّت در ثواب است و اينكه اين ميما ملتزم  اولاً

  شود.كوره بار نمييك از مفاسد مذجردّ از معناي طلب ترك و لذا هيچند و مهستنواهي ارشادي 

  خلو اوامر و نواهي شرعيه از اراده يا كراهت نفساني لا يرجع الي محصل. اشكال:

فرمايند: حتي اگر تصريح به وجوب اطاعت و تحريم در مسئله انسداد مي قشيخ اعظم انصاري :توضيح ذلك

شود ين امر و نهي مترتب نميمخالفت ا باشد، نه براي تكليف؛ زيرا بريت كند، امر و نهي براي ارشاد ميمعص

شود و اين همان ارشاد است مانند نه (خود اطاعت و معصيت) مترتب ميبجز آنكه بر ذات مأمور به و منهي ع
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اوامر طبيب، و لذا نيكو نيست از طبيب و حكيم عقاب ديگري و يا ثواب ديگري به غير از آثاري كه بر خود 

  ١ثواب و عقابي در كار نيست.شود و هيچ به و منهي عنه بار مي مأمور

ارشاديه  لكن اشكال اساسي اين است كه حكمت عدم ترتب قرب و بعد، ثواب و عقاب بر موافقت اوامر و نواهي

ي اعم از نواه شود، با اينكه اوامر وبه و منهي عنه بار مي چيست؟ و فقط خواص و آثار و منافع و مضار مأمور

ع مصالح و مفاسدي دليل اينكه احكام تابه شود باطر آثاري كه بر آنها بار ميه خشوند بمولوي و ارشادي صادر مي

  ارد.كه تابعيت اختصاص به اوامر و نواهي ارشادي ندحاليهستند كه در متعلقات آنها وجود دارد، در 

فس در ن پاسخ سؤال مذكور شايد اين باشد كه حكمت، عبارت است از عدم انقداح اراده و كراهت، حبّ و بغض

كراهت دارند،  آمر و ناهي در اوامر و نواهي ارشادي، اما در مورد اوامر و نواهي مولوي، آمر و ناهي اراده و

واهي ارشادي) يب (اوامر و نپس بدين لحاظ قرب و بعد، ثواب و عقاب را به دنبال دارند، در اوامر و نواهي طب

ن در اوامر وجود ندارد تا اطاعت از آ يحبّ و بغضباشد، اراده و كراهتي و در نفس طبيب كه آمر و ناهي مي

آثاري  داعي ارشاد به خواص وه و نواهي داراي قرب و بعد و ثواب و عقاب باشد، بلكه امر و نهي طبيب ب

  د.خواهد موافقت كند و يا انجام ندهام دادن و ترك وجود، حال مريض مي(منافع و مضار) كه در انج

ا غير ملزمه يمطابق آنچه كه امر نموده و نهي كرده است اراده و كراهت ملزمه و اما اگر در نفس آمر و ناهي 

  ند.باشند؛ چون قرب و بعد و ثواب و عقاب را به دنبال داردر اين صورت امر و نهي مولوي مي باشد،

د بدون اينكه در موالي شرعيه امكان دارد كه در فعل صلاح يا فساد ملزم يا غير ملزم باشد و شارع امر و نهي دار

گردند به خود مكلف، نه به مولي، لكن باشد چون تمام مصالح و مفاسد برميدر نفس مقدسش اراده و كراهت 

گردد همانند مصالح اسدي كه تمامي آنها به بندگان برميشود كه مصالح و مفبه بندگان موجب مي شدّت لطفش

امي اوامر و نواهي شارع مولوي هستند؛ يعني برخاسته گردند، بنابراين تمداند كه به خودش برميو مفاسدي مي

                                                           
  .٤٦٧ـ  ٤٦٦، ص ١. فرائد الاصول، ج ١
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ار موجوده باشند به اين بيان كه گويا خواص و آثار، منافع و مضاده و كراهت در نفس شريف خودش مياز ار

  باشد.و مخالفتشان داراي بعد و عقاب ميد پس موافقت آنها داراي قرب و ثواب گرددر فعل به خودش باز مي


